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یک بادیگارد:

گاهی برخی ها 
زنگ می زنند 

که «ما این 
مقدار چک 

داریم؛ برایمان 
نقدش کنید.»! 
یا زنگ می زنند 

و می گویند 
که «می شود 

فلانی را تعقیب 
کنید؟». خانم 

زنگ می زند 
شوهرش را 

تعقیب کنیم 
یا برعکس. 
از هر راهی 

پیشنهادهایشان 
را می گویند 
اما ما قبول 

نمی کنیم.

 جواز کسب برای همراهی
حســن كريمى، سن و ســال دارتر از ســاير افراد اين 
جمع است، از بيست و نه ســالگى وارد اين حرفه شده  و 
6 سالى مى شود كه در اين راه تجربه كسب كرده است. با 
120كيلو وزن و هيبتى مثال زدنى، انگار كاملا براى اين 
حرفه ساخته شده اســت. او مدير يك شركت تشريفات 
و همراهى است و درباره شــروع كارش اين گونه مى گويد: 
ســعى كردم همه كارها را از پايه، درست كنار هم بچينم و 
در نخستين قدم هم از صنف تشريفات جواز كسب گرفتم. 
همكارانم را هم از بين ورزشكاران انتخاب كردم؛ يعنى كسانى 
كه در كنار داشتن قد بلند و تيپ درشت، در يك رشته ورزشى 
فعال هستند. آنها فيلترهاى عدم اعتياد و سوء سابقه را هم 

پشت سر گذرانده اند.
او اضافه مى كند: علاوه بر كار، قرار است آموزش هايى درباره 
امداد و نجات، هلال احمر، مديريت بحرانِ روانى و حتى آداب 
ايستادن و درست ســخن گفتن را نيز فرابگيريم و تبديل به 

نيروهايى بشويم  كه از هر نظر آماده باشيم.

  خانم بادیگارد
يكى از سرتيم هاى اين شــركت، مرضيه آقاخانى است كه 
حدود 4ســال در اين حرفه فعاليت مى كند. او در 2ســبك 
رشته كاراته، دان يك و 2 دارد و در رشته دفاع شخصى نيز 
فعال است. به علاوه دبير يكى از سبك هاى كاراته در مشهد 
است. قدش به بلندى آقايانِ همكارش نيست ولى بين خانم ها 
قد و قامت بلندى دارد. ورودش به اين شغل، چندان خاص و 
پيچيده نبوده است و مى گويد: از طرف هيئت كاراته، به كار 
معرفى شدم. اولين تجربه ام، حضور در كنسرت سالار عقيلى 

در مشهد بود و مســئوليتم در آنجا، به اتفاق ساير همكارانم، 
حفظ نظم و امنيت بود.  از او مى پرســيم: يك خانم در قالب 
تيم تشريفات، در كنسرت، چه كارهايى انجام مى دهد؟ و  او 
مى گويد: پا به پاى آقايان حضور داريم. در بعضى مراســم كه 
دختران نوجوان بيش از اندازه به سلبريتى يا هنرمندِ حاضر 
در مراســم، ابراز علاقه مى كنند، همكاران آقا از نظر شرعى 
نمى توانند نظــم را برقرار كنند و در ايــن  مواقع، ما خانم ها 
از انجام برخى كارهاى دور از عــرف و اخلاق آن ها ممانعت 

مى كنيم.
يكــى از باديگاردهــاى آقا اين ســخن را تأييــد مى كند و 
مى افزايد: در آخرين برنامه اى كه حضور داشتم، اصلا نمى شد 
دخترخانم ها را كنترل كرد؛ يعنى اگر همكار خانم نداشتيم، 

دستمان براى كنترل جمعيت بسته بود.
يكى ديگر از آقايان تيم تشــريفات مى گويد: همكاران خانم 
كمك بزرگى براى ما هســتند؛ يعنــى همان قدر كه حضور 
آقايان براى كنترل جمعيت لازم اســت، حضور خانم ها نيز 
ضرورى اســت. در كنار اين، همكاران خانم در بعضى جاها، 
بازوى كمكى براى نيروى انتظامى هســتند كه مى خواهند 
به حجاب خانم ها تذكــر بدهند. آقاخانــى ادامه مى دهد: 
خوشبختانه تا حالا اتفاق خاصى برايم نيفتاده است؛ فقط سر 
برنامه يكى از خواننده ها به دليل لغو مراسم، مردم به سمت 
صحنه هجوم بردند كه كنترلشان سخت تر از مواقع عادى بود.

 اعتماد به نفسم بیشتر شده است
از اين خانم باديگارد مى پرسيم: جذابيت اين شغل براى شما 
در چه چيزى بود؟ و اين طور پاسخ مى دهد: اين كار را دوست 
دارم؛ زيرا با آن حس قدرت پيدا مى كنم. اعتماد به نفسم هم 
از قبل بيشتر شده است.  تعصبى كه شغلم در من ايجاد كرده، 

نگاهم را هم تغيير داده است.
مى پرسيم: نگاه ديگران به شــما چطور است؟ و او اين گونه 
مى گويد: اگر درباره شغلم بپرسند، گارد نمى گيرم و خيلى 
راحت اعلام مى كنم باديگارد هستم اما براى برخى ها عجيب 
و دور از تصور اســت و مجبور مى شوم عكس هايم را به آن ها 

نشان بدهم.
آقاخانى، متأهل اســت  و به گفته خودش، اين شــغل هيچ 
خللى در زندگى شخصى اش ايجاد نكرده است. او مى گويد: 
با همه اين اوصاف، براى خانواده، ســاعت هاى رفت وآمدم 
سخت است؛ مثلا يك بار ساعت3:30بامداد به خانه رسيدم. 
(مى خندد) مجبورند شغلم را تحمل كنند، البته در كار آن قدر 
خسته مى شويم كه ديگر آن صلابت و اقتدار محل كار را در 

خانه نداريم. در خانه فقط همسر و مادر هستم.

 ایجاد شغل برای بلند قامتان
به ســراغ زندگى ســال هاى دور باديگاردهــا مى رويم، از 
زمانى كه قد بلندشان آنها را  متفاوت از ديگران نشان مى داد. 
احســان عنايتى  مى گويد: من قبل از اينكه به مدرسه بروم، 
يك سرو گردن از بچه هاى هم سن و سالم بلندتر بودم. او كه 
سى ساله است و 6 سالى مى شــود كه در اين حرفه فعاليت 
مى كند، با قد 2متر و 2ســانتى بلندترين فــرد بين اين تيم 
تشريفات اســت. چند ســالى كه به طور حرفه اى بسكتبال 
بازى كرده است. در خانواده مادرى ام همه قد بلند  هستند و 
من از همه اطرافيانم يك سر و گردن بالاتر بوده ام. گاهى هم 

ناخواسته در برخى جاها نقش باديگارد را داشته ام. 
كريمى هم مى گويد: قبل از ايــن كار، تقريبا براى آدم هاى 
قد بلند، به جز كارهاى شخصى خودشــان، شغلى نبود. اين 
كار باعث شد دوســتانى قد بلند، مثل خودمان، پيدا كنيم. 
حالا وقتى مى خواهيم با دوستانمان قرار بگذاريم، 15، 20 نفر 
با قدهاى بلند و هيكلى درشت هستيم. اينكه همه از جنس 
خودت هستند، حس خيلى خوبى دارد و باعث مى شود بيشتر 

يكديگر را درك كنيم.

 !نرخ شکنی کارنابلدها
آقايان و خانم هاى باديگارد، آهسته آهســته زواياى پنهان 
اين شــغل را برايمان بازگــو مى كنند. حالا رســيده ايم به 
دستمزدهايشان؛ آن ها متفق القول مى گويند كه در مشهد 
به اين شغل اجحاف مى شــود. مدير اين شركت تشريفات 
مى گويد:  5، 6  سال پيش در مشهد، براى هر بار حضور و ارائه 
خدمات حفاظتى، دستمزدها 100 يا 200 هزار تومان بود، اما 
بعداز 6سال اين دستمزدها سير نزولى داشته است! متأسفانه 
لابى هاى افراد بدون مجوز و به دســت آوردن برنامه ها با هر 
ترفندى، بازار كار اين افراد را كساد كرده است.  كريمى كه در 
اين حرفه، فردى با سابقه و مدعى است در همه شهرهاى ايران 

فعاليت داشته است. او مى گويد: من براى تيمم نرخ نامه دارم 
و هيچ وقت هم نرخم را پايين نمى آورم. بيشتر كسانى كه با ما 
كار كرده اند، اين موضوع را مى دانند كه كاركنان ما دوره هاى 
خاصى ديده اند. متأسفانه افرادى كه با 50 يا 70هزار تومان 

سر كار مى روند، اوضاع را خراب كرده اند.

 ...که عشق آسان نمود اول
او به جنبه هاى ديگرى از كارش هم اشــاره و بيان مى كند: 
هر وقت مأموريت خارج از اســتان به من پيشنهاد مى شود، 
برايم بليت پرواز مى گيرند و روزى 500 هزار تومان دستمزد 
مى دهند، چون با ســختى هاى كارمان آشنا هستند، اما در 
مشــهد اين طور نيست. با توجه به ســاعت برگزارى مراسم، 
فقط كرايه تاكسى افراد، 50، 60هزار تومان مى شود. تغذيه 
يك روز افراد باديگارد با توجه به جثه شــان، حدود صدهزار 

تومان است.
يكى از باديگاردها مى گويد: برنامه ها آن چنان درآمدى ندارد، 
چون كسى روى اين كار نظارت نمى كند. هيچ كس شركت 
ثبت نكرده، بلكه فقط چند نيروى قد بلند جذب كرده است و 
به برگزاركننده ها مى گويد «هر كارى برايتان انجام مى دهم؛ 
شما فقط برنامه را به من بدهيد.»! عنايتى بيان مى كند: اوايل 
كه كارم را شــروع كردم، 300 هزار تومان دستمزد گرفتم. 
در برنامه هاى شهرســتان هم يك ميليون تومان براى 3روز 
دريافت مى كردم. ولى حالا طورى شــده كــه برخى افراد با 

60 هزار تومان به شهرستان مى روند.

 ضرورت حفظ پرستیژ و استقامت
او به قد و وزن كسانى كه در اين شغل حضور دارند، مى پردازد 
و مى گويد: وزن همه بچه هاى ما بيشــتر از 100كيلوست. 
قدها همه بلند است. سوخت و ســاز بدنمان دو برابر يك فرد 
با جثه معمولى اســت. زمانى كه من نيم ســاعت در يك جا 
سرپا مى ايستم، افت فشــار خون و قند پيدا مى كنم و بايد 
حتما تغذيه شــوم تا قند خونم تنظيم شــود، اما در بعضى 
مراسم، بچه ها سه چهار ساعت سرپا مى ايستند. ما در مراسم، 
دستورالعمل هايى داريم؛ هيچ كدام در هيچ مراسمى، پيش 
چشــم مردم چيزى نمى خوريم؛ حتى آب نمى نوشيم؛ زيرا 
به جز حفظ پرســتيژ، بچه ها بايد اســتقامت خود را نشان 
بدهند. حتى در خاتمه مراسم و هنگام صرف شام، مى ايستيم 
تا همه شام بخورند و جزو آخرين افرادى هستيم كه سراغ ميز 

شام مى رويم. گاهى نيز شامى باقى نمى ماند!

 !فقط سفارش های خاص
 وقتى در دوران جوانى از عنايتى  مى پرسيدند «مى خواهى 
چه كاره شوى؟»، مى گفته «دوست دارم مهندس شوم.». او 
مى گويد: چون بسكتبال كار مى كردم، دوست داشتم به طور 
حرفه اى ورزش را ادامه بدهم ولى از زمانى كه متأهل شدم، 
نتوانستم؛ در حالى كه درآمدم از بسكتبال، از كارم در همراهى 

و تشريفات، خيلى بيشتر بود.
اعضاى اين تيم هميشه سعى كرده اند سطح كارشان را حفظ 
كنند، طورى كه كريمى مى گويد: تا حالا نشده از همكارانم 
بخواهم براى افتتاحيه كافى شــاپ بروند؛ بلكه سيستم كار 
آن ها همراهى با شــخصيت هايى بوده اســت كه در جامعه 
سرشناس هســتند؛ چه سلبريتى باشــند و چه چهره هاى 

سياسى و مذهبى.
حضور در كنسرت ها، اكران فيلم ها، افتتاحيه ها، همايش ها و 

سمينارها از جمله كارهاى گروه تشريفات است.
كريمى تأكيد مى كند: احترام گذاشتن، سرلوحه كار ماست. 
تا حالا نشده بچه هاى تيم به فردى بى احترامى كنند. درك 
مى كنيم برگزار كننده مراســم، هزينه كرده اســت و اولين 

چيزى كه در مراسم ديده مى شود، كار و رفتار ماست. 
مى گويد: با رجل سياسى هم همراهى كرده ايم؛ چندى پيش 
معاون رئيس جمهور به مشهد آمده بود. اين طور نبود كه از 
طرف نهاد در مراســم معاون يا رئيس جمهور حضور داشته 
باشيم؛ برگزار كنندگان برنامه در مشهد از ما خواسته بودند. 

 سلفی با بادیگاردها
شريف زاده، فرد ديگرى است كه مى خواهد از تجربه حضورش 

با سلبريتى ها بگويد.
او اظهار كــرد: برخى هنرمندان و ســلبريتى ها واقعا خاكى 
و مردمى هســتند. وقتى جواد عزتى به مشــهد آمده بود، 
كمرش خيلى درد مى كرد اما به زور ســرپا مى ايستاد. حين 
همراهى اش به سمت خودرو، عده اى مى آمدند و رفتارهاى 
عجيب و غريب داشتند! وقتى هم كه مى خواستيم آن ها را از 

آقاى عزتى جدا كنيم، به آن ها برمى خورد!
او مى گويد: به جز سلبريتى ها، مردم علاقه مندند كه با ما هم 
عكس بگيرند؛ چون با مردم برخورد مناسبى داريم، احساس 
رفاقت مى كنند و حتى در صفحات مجازى، از ما مى پرسند 
برنامه هايمان كى برگزار مى شود تا آن ها هم حضور داشته 

باشند.
بعضى از سلفى ها اما دردسرآفرين است. عنايتى در اين باره 
مى گويد: 2خانم آمدند و با من عكس گرفتند. بعدا همسرم 
عكس را در اينستاگرام ديد و پرسيد اين خانم ها كى هستند؟ 

(مى خندد).

 !از این بادیگارد تا آن بادیگارد
«باديگارد كسى است كه اســلحه حمل مى كند، كسانى كه 
تجهيزات دفاع شخصى با خودشــان حمل مى كنند، شوكر 
و اســپرى و دســتبند و باتوم دارند ولى ما تنهــا چيزى كه 
مى توانيم همراه داشــته باشيم بيسيم اســت؛ آن هم براى 

ارتباط گرفتن با هم.».
يكى از نيروهاى باسابقه تشريفات مى گويد: كار ما اين نيست 
كه با كسى كه بخواهد شلوغ كند، زد و خورد كنيم. ما بيشتر 
در جمع بايد رفتار خنثى داشته باشيم يا نهايتا دفاع كنيم؛ 
زيرا وقتى كسى ما و طرز لباس پوشيدن و هيبتمان را مى بيند 
ناخودآگاه از زد وخورد جلوگيرى مى كند. مى پرسيم: شما از 
انگشت نمابودن خوشحال هستيد؟ پاسخ مى دهد: خيلى ها 
فكر مى كنند ما از اين موضوع خوشحاليم، درحالى كه اصول 
كار تشريفات مى طلبد كه دوســتان قدِ بلند داشته باشند و 
درشت باشند. وقتى يك سلبريتى وارد سينما مى شود، اگر 
قد ما كوتاه يا معمولى باشد، بين 170 تا 180 نفر جمعيت، گم 
مى شويم. قد بلند و درشــت بودن باعث مى شود جمعيت را 

كنترل كنيم و نگذاريم نظم و انضباط به هم بخورد.
او توضيح مى دهد: مردم بازيگران را دوست دارند و يك فريم 
عكس، آن ها را قانع نمى كند و برخى دوست دارند بارها و بارها 
از چهره بازيگر مورد علاقه شان عكس بگيرند. در اين ميان با 
ژست هاى مدام و رفتارهايشان، براى ما هم مزاحمت ايجاد 

مى كنند.

 ًشر خری؟ ابدا
سؤالى را كه از ابتداى گفت وگو، ذهنمان را درگير كرده است، 
مى پرسيم: به عنوان نيروى شــر خر هم از شما استفاده شده 
است؟! پرسش كه تمام مى شود، انگار چيز عجيبى نگفته ايم 
و آن ها كاملا با اين پرسش آشــنايى دارند؛ «بارها براى اين 
موضوع پيشــنهاد مى شــود. زنگ مى زنند ولى ما تا كنون 
يك مورد هم قبــول نكرده ايم؛ چون مــا چهره هايى تقريبا 

شناخته شده هستيم.»
عنايتى در ادامه مى گويد: زنگ مى زننــد كه «ما اين مقدار 
چك داريــم؛ برايمان نقــدش كنيد.»! يا زنــگ مى زنند و 
مى گويند كه «مى شود فلانى را تعقيب كنيد؟». خانم زنگ 
مى زند شــوهرش را تعقيب كنيم يا برعكــس. از هر راهى 
پيشنهادهايشان را مى گويند؛ به موبايل زنگ مى زنند، توى 

اينستاگرام پيام مى دهند، اما ما قبول نمى كنيم.
كريمى نيز مى گويد: مظلوم كُشــى كار درستى نيست. اين 
كارها در قاموس و مرام ما نيســت. اصلا بچه ها را ورزشكار 

انتخاب مى كنيم كه مرامشان پهلوانى باشد.
عنايتى مى گويد: پيش مى آيد كــه خانمى پيام مى دهد كه 
«شوهرم اذيتم مى كند، شما ناشناس برويد و كتكش بزنيد.» 

ولى اين كارها دور از شأن است.
او به موضوع جالبى اشاره و بيان مى كند: من برخلاف فيزيكم 
آدم آرامى هســتم و از زمانى كه اين كار را شــروع كرده ام، 
اخلاقم بهتر از قبل شده است. كريمى هم اين موضوع را تأييد 
مى كند كه «كسانى كه مثل ما درشــت هستند، فوق العاده 

آرام اند.»
باديگاردها مى گويند كه تا امروز در مراســم ترحيم شركت 
نكرده اند، ولى تشــريفات عروســى را قبول مى كنند؛ تيم 
شــركت كننده در مراسم عروســى هم لزوما خيلى قدبلند 
نيستند. در نهايت كسانى با قد يك متر و 80 در مراسم حاضر 
مى شوند؛ زيرا در مراسم عروســى، حضور نيروى تشريفات، 

براى حفظ پرستيژ و راهنمايى مهمانان است.

 آسیب های بادیگاردی
مى رسيم به موضوع آسيب هاى اين حرفه؛ كريمى در اين باره 
مى گويد: افراد رو به روى ما مردم هستند. همكاران ما هيچ گاه 
حين كار اظهار خستگى نكرده اند. يادم مى آيد در مراسمى در 
ماه رمضان، سام درخشانى تا ساعت 3 بامداد، با تك تك مردم 
عكس گرفت و ما هم ايســتاديم تا مردم بتوانند عكسشان را 
بگيرند. برخى شهروندان از شدت علاقه اى كه به سلبريتى ها 
دارند، باعث برهم خوردن نظم مى شوند. او درباره آسيب هايى 
كه در اين حرفه ديده اســت، بيان مى كند: در اين چند ساله 
كمرم آسيب ديده است. به دليل ايستادن بيش از حد، ديسك 

كمر دارم. همه مان هم پا درد و كمر درد داريم.
او مى گويد: در شهرهاى شمالى، كنسرت مى رفتيم و وقتى 
مراسم تمام مى شد، از سر انگشتان دستمان عرق مى چكيد. 
كت هايمان از شدت تعريق بدنمان، سفيدك زده بود. كار ما 

واقعا سختى دارد.
شــريف زاده از بدترين خاطره كارى اش در اين شــغل ياد 
مى كند كه برگزار نشدن برنامه يكى از بازيگران مطرح بوده 
است. او مى گويد: اين آقا با دنيايى از تجربه در سينماى ايران 
قرار بود روى سن برود كه اجازه ندادند. حتى در راه برگشت 
و در ماشين ديديم كه اشــكش درآمده بود. من هر وقت در 

تلويزيون مى بينمش، ناراحت مى شوم.
فرهنگ شهرهاى مختلف در تشريفات و همراهى با هم فرق 
دارد؛ كريمى مى گويد: در مهاباد، وقتى از ما خواستند مردم را 
بگرديم، ادواتى مثل چاقو و ... پيدا كرديم. آن ها حتى دوست 
ندارند امر و نهى شــوند؛ بنابراين با احتياط رفتار كرديم و با 
صحبت و نرمى مجابشان كرديم از اين وسايل استفاده نكنند. 
ســعى مى كنيم با توجه به فرهنگ هر شهر، جمعيت آنجا را 

كنترل كنيم.

 !پلیس مخفی
يكى از باديگاردها دو پســر ده و يك ســاله دارد؛ كيارش و 
كورش. او مى گويد زمانى كه پسرش، در مقطع پيش دبستانى 
بوده، چون بيسيم و هندزفرى پدرش را در خانه ديده بوده، 
به دوســتانش گفته «بابام پليس مخفى اســت.». اما حالا 
فرزند اين باديگارد با شغل پدر آشــنا شده است؛ با اين حال 

هم كلاسى هايش به او مى گويند «از پدرت مى ترسيم!».
خانم باديگارد هم تعريف مى كند: وقتى جايى تاريك است، 
پســرم به من مى گويد «مامان، تو برو چراغ را روشن كن؛ تو 

باديگاردى!».

كار سخت 
محافظان شخصى
فراز و فرود یک شغل در گفت وگو با چند 
مأمور حفاظت و تشریفات

توى سينما جاى سوزن انداختن نيست. بيرون از لابى سينما 

ان
هی

شا
را 

می
س

هم ولوله اى به پاست. دوربين موبايل ها روشن است و هر كسى 
از هر زاويه اى كه بتواند، فيلم و عكس مى گيرد. لابه لاى تمام 
درخواســت ها براى ســلفى و امضا، چهره هاى پرهيبتى را 
مى بينيم كه گاهى وظيفه دارند سلبريتى موردنظر را از بين 
ازدحام جمعيت عبور بدهند و به صدر مراسم برسانند و گاهى 
هم فلسفه حضورشان صرفا حفظ پرستيژ چهره هاى مطرح 
هنرى يا ورزشى است. و البته بسيار كمتر پيش آمده است كه 
دغدغه حفظ جان، يك سلبريتى را مجاب به استفاده از باديگارد 
كرده باشد. از ميان همه اين موارد هم به طور معمول، قاب هاى 
زيبايى براى فضاى مجازى و صفحه شــخصى سلبريتى ها 

ايجاد مى شود؛ انگار كه تب باديگارد هم يكى ديگر از عوامل فراگيرى تعداد 
فالوورهاست.

تا به حال روايت هاى زيــادى از فلان بازيگر، فلان ورزشــكار يا چهر ه هاى 
مطرح براى اســتخدام دائم يا موقت باديگارد شــنيده ايم. اما گذر امروز ما 
بيشتر به پشت پرده اين انتخاب ها مى رســد؛ جايى كه باديگاردها انتخاب 
مى شــوند. ما در جمع تيمى از باديگاردهاى مشــهد حاضر شده ايم و قرار 
اســت درباره پيشــه آن ها گپ بزنيم. البته آن ها با واژه «باديگارد» ميانه 
خوبى ندارند و تقريبــا متفق القول مى گويند كه هيچ ســلاحى به جز يك 
بيسيم و هندزفرى همراهشــان نيست و بيشــتر از آنكه باديگارد باشند، 
تيم تشــريفات و همراهى هستند كه در مراســم مختلف، باعث ايجاد نظم

 مى شوند.

جواز کسب برای همراهی
حســن كريمى، سن و ســال دارتر از ســاير افراد اين 
جمع است، از بيست و نه ســالگى وارد اين حرفه شده  و 
6 سالى مى شود كه در اين راه تجربه كسب كرده است. با 
120كيلو وزن و هيبتى مثال زدنى، انگار كاملا براى اين 
حرفه ساخته شده اســت. او مدير يك شركت تشريفات 
و همراهى است و درباره شــروع كارش اين گونه مى گويد: 
ســعى كردم همه كارها را از پايه، درست كنار هم بچينم و 
در نخستين قدم هم از صنف تشريفات جواز كسب گرفتم. 
همكارانم را هم از بين ورزشكاران انتخاب كردم؛ يعنى كسانى 
كه در كنار داشتن قد بلند و تيپ درشت، در يك رشته ورزشى 
فعال هستند. آنها فيلترهاى عدم اعتياد و سوء سابقه را هم 

پشت سر گذرانده اند.
او اضافه مى كند: علاوه بر كار، قرار است آموزش هايى درباره 
امداد و نجات، هلال احمر، مديريت بحرانِ روانى و حتى آداب 
ايستادن و درست ســخن گفتن را نيز فرابگيريم و تبديل به 

نيروهايى بشويم  كه از هر نظر آماده باشيم.

 خانم بادیگارد
يكى از سرتيم هاى اين شــركت، مرضيه آقاخانى است كه 
2ســال در اين حرفه فعاليت مى كند. او در 2ســال در اين حرفه فعاليت مى كند. او در 2ســبك  4حدود 4حدود 4
2رشته كاراته، دان يك و 2رشته كاراته، دان يك و 2 دارد و در رشته دفاع شخصى نيز 
فعال است. به علاوه دبير يكى از سبك هاى كاراته در مشهد 
است. قدش به بلندى آقايانِ همكارش نيست ولى بين خانم ها 
قد و قامت بلندى دارد. ورودش به اين شغل، چندان خاص و 
پيچيده نبوده است و مى گويد: از طرف هيئت كاراته، به كار 
معرفى شدم. اولين تجربه ام، حضور در كنسرت سالار عقيلى 
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